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 دقیقه  49مدت: 

  درس فقه معاصر. 12/12/1402الله الرحمن الرحیم. شنبه  بسم 

و    دنای س  یعل  یالله تعال  ی و صل  نیالحمد لله رب العالم  می بسم الله الرحمن الرح  م یالرج  طانیاعوذ بالله من الش 

عل  یاب  نای نب و  الط  ی القاسم محمد  ف  ةیبق  مایلاس  نیالمعصوم  نیالطاهر   نیب یآله  فداه و    نیالارض  یالله  ارواحنا 

 .نیاجمع عدائهما یو اللعنة الدائمة عل  فیفرجه الشر  یعجل الله تعال

ملکیت می  که موجب زوال  بود  اسبابی  در  و میبحث  که موجب زوال  شود.  اسبابی  این  آیا  ببینیم  خواستیم 

می  ملکیت  ملکیت  زوال  اسباب  از  سبب  سومین  نه؟ خب  یا  هست  هم  اعتباری  مورد شخص  در  آیا  شود 

عبارت است از تهاتر قهری. مثلاً فرض کنید که شخصی رفته یک متاعی را نسیةً از زید خریده، صد تومان  

ای را از این اجاره کرده به ماهی صد تومان. پس  در اثر این بدهکار به زید شده. زید هم آمده است مثلاً خانه

خواهد. چون متاعی را خریده به نسیه به صد تومان. او هم از این صد تومان  بنابراین این از او صد تومان می

تومان. پس هر دو طلب خواهد چون خانه می ماهی صد  به  داده  اجاره  را  تومان  کارها طلباش  از صد  کار 

شود  که این صد تومان از منتقل میکنند. یعنی نه این جا تهاتر می جا گفته شده است که این هستند. خب در این

کار نسبت به  شود ملکیت این طلب شود از او به این. بلکه منتفی می از این به او، آن صد تومان او منتقل می 

گوییم تهاتر قهری. در  شود که به این می ی این منتفی می شود. ملکیت آن طلبکار از ذمّه ی او منتفی میذمّه

ها یکی باشد. مثلاً اگر یکی از که جنس هر دو دیِن این   -1موارد تهاتر قهری سه امر باید جمع بشود معمولاً.  

این تهاتر  این  دارد.  طلب  برنج  کیلو  یک  او  از  او  دارد،  طلب  گندم  کیلو  یک  دارد،  طلب  گندم  جا  دیگری 

که جنس متحد است قدر و مقدارشان هم  که باید علاوه بر این این   -2شان مختلف است.  شود. چون جنس نمی

کار باشد.  کار است آن دیگری هم یک کیلو طلب باید متحد باشد. اگر او مثلاً یک کیلو گندم کذایی از او طلب

جور نیست که ملکیت او نسبت به دو کیلو کلاً تهاتر  جا ایناما اگر نه، او یک کیلو است، او دو کیلو است. این

  -3ماند.  شود. نسبت به یک کیلوی دیگر باقی می بشود و از بین برود. بلکه نسبت به یک کیلوی آن تهاتر می

باید در حلول هم مشترک باشند. خب مثلاً زید از بکر طلب دارد صد تومان. بکر هم از زید   این است که 

برایش معین   یا زمانی  بکر که طلب دارد حال است. یعنی همین الان  از  طلب دارد صد تومان. و لکن زید 
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تواند  شود. الان بکر میجا هم تهاتر نمیسال دیگر است. اینکار است تا یک نشده. اما بکر که از زید طلب

دهد. سال دیگر به تو میسال دیگر است خب باشه، یک مطالبه کند از تو که بگوید پول من را بده. تو که یک 

این در  تهاتر  بنابراین  باشد،  پس  واحد  جنسش  که  باشد.  شده  محقق  شرط  سه  این  که  است  موارد  جور 

جا بدون  مقدارش واحد باشد، حلول هم، هر دو هم حال باشند. در این موارد تقریباً مسئله مسلمّ است که این

شود. پس تهاتر موجب  شود و زائل می ی دیگری را منتفی می الذمّه جا ملکیت هر یک مافی نقل و انتقال، این 

ی این بشود نه.  ی او منتقل به ذمّهی او بشود. ذمّه ی این منتقل به ذمّهشود که ذمّه زوال ملکیت است. نقل نمی 

رود. دیگه نه این  ی او دارد از بین میچه که این در ذمّه رود. آن ی این دارد از بین میچه که او در ذمّه آن

 شود.  طور میی این است. این ی او است نه او مالک ذمّه مالک ذمّه 

 س: هر دو برای مثال بعد هم باشد باز هم همین عنوان است؟ 

تهاتر یک جاهایی به  بله، در باب  این  باشد. خب  اگر زمانش واحد  بله.  نحو موجبه جزئیه محل خلاف  ج: 

آیا تهاتر فقط اختصاص به مثلین دارد یا در قیمیین هم می  بین فقهاء و آن این است که مثلاً  آید؟ یا  هست 

آید؟ فرض کنید که این گوسفندی از او  آید یا نمیجاها می اش قیمی بود؟ مثلاً در ایناش مثلی بود یکی یکی

جا هم  جا خب گوسفند که قیمی است مثلی نیست. آیا اینطلب دارد، او هم گوسفندی از او طلب دارد. این 

او زده یک گوسفند این را از بین برده، تلف کرده. این هم زده یک گوسفند از او تلف  تهاتر می شود؟ مثلاً 

شود. جور نمی ها چون قیمی هستند نه. اینشود دیگه، این پای آن در. یا نه، اینَ کرده. بگوییم خب تهاتر می 

کلمات صاحب جواهر رضوان  بعض  از  و  است.  می این محل کلام  استفاده  علیه  مورد محل  الله  این  که  شود 

شان واحد باشد و مثلی باشند و  جاهایی که مثلی باشند و جنس مناقشه و تأمل است. اما اصلش بالاخره آن 

هر دو حال باشند این محل اشکال نیست و مورد قبول است. حالا بحث در این است که یا یک مورد یگری  

این دیِن  از  از  هم که محل کلام است جایی است که یکی  باشد. ولو  ها یک خصوصیتی ممکن است داشته 

در   دارد  در یکی وجود  به خاطر آن خصوصیت  که  دارد  از یک خصوصیتی  اما  متحد هستند  دیگر  جهات 

تهاتر می  بگوییم  که  است  تأمل  و  اشکال  ندارد محل  این دیگری وجود  مثل  مثلاً  از  کند.  دارد  زید طلب  که 

عمرو یک مطلبی را. عمرو هم همان مطلب را که جنسش واحد است، قدرش واحد است، هر دو حال از زید  
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که مثلاً  خواهد که عین مال از کیسه عمرو به دستش برسد. چرا؟ برای خاطر این طلب دارند. اما زید دلش می 

شبهه  هیچ  که  است  حلال  خیلی  خیلی  کسب  یک  دارای  میعمرو  ندارد.  وجود  آن  در  دلم  ای  من  گوید 

را  می آن  و  است.  طاهری  طیب  خیلی حلال  مال  یک  که  کنم  دریافت  نقداً  آقا  این  از  را  طلبم  این  خواهد 

چنین چیزی که خیلی طهارت او موضوعیت برایش دارد. اما آن  خواهم مثلاً با آن کفن بخرم یا مثلاً یک می

جا جوری نیست. آیا این هایش آن جوری نیست. مال چیزی که او از این طلب دارد نه چنین چیزی، او آدم آن 

دهم ولی شما هم  تواند بگوید من نه، شما، من طلب شما را میجا میکند قهراً علیه؟ یا نه، این هم تهاتر می

جا آیا قهری و اتوماتیک این دوتا  باید طلب من را بدهی و از پول خودت به من بدهی. پولت را بدهی. این

جا نه؟ محل  ها وجود دارد اینصورتی که یک خصوصیتی برای یکی از این شوند؟ یا در اینها زائل میدیِن

کلام است. خب پس یک بحثی است که در خود تهاتر در مورد شخص طبیعی چه جوری است که باید این  

گوییم تهاتر، آیا در شخص  جاهایی که در شخص طبیعی می را محاسبه بکنیم. بعد کلام این است که حالا آن

اعتباری هم تهاتر هست؟ یا بین این شخص اعتباری و یک شخص حقیقی هم تهاتر هست؟ مثلاً این شرکت  

با آن شرکت، یک شرکتی است. شرکت کذا و شرکت کذا. آن از این یک طلبی دارد، او هم از او یک طلبی  

کرد. حالا آیا حالا که آدم  شد؟ تهاتر میدارد. بقیه شرائط هم وجود دارد که اگر این دوتا آدم بودند چی می 

کند یا تهاتر ها تهاتر میکند یا نه؟ یا این بانک و از آن بانک. این ها هم تهاتر مینیستند و شرکت هستند، این 

کند؟ که  کند یا تهاتر نمیجاها تهاتر میکند؟ یا یک آدم با یک شرکت، با یک صندوق، با یک بانک، ایننمی

 شوند.  ان شاءالله بعد متعرض می 

ها ... توانند پرداخت کنند، ...بانک گیرند، و نمی ها وام میهایی که از ؟؟ بانک س: استاد ببخشید، این شرکت

 ها ...؟شرکت 

جوری گفتیم.  شان است. اما اگر ما این ج: نه، آن گاهی از باب چیز است. از باب رهن است یا استیفاء دیِن 

گفتیم مثلاً یک شرکتی آمد از یک بانکی صد میلیون مثلاً وام گرفته. بعد این بانک رفته از آن شرکت متاع  

کنید که میز و صندلی و این بانک مثلاً فرض  برای  این چیزها را دارد درست  خریده  ها خریده. آن شرکت 

این چیزها را دارد درست میمی بانک صد میلیون قرض کند. آن شرکتی است که  از  این شرکت رفته  کند. 
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ها وام گرفتند، این ها جنس خریده برای بانکش به نسیه. عین آن پولی که آنگرفته. این بانک هم رفته از آن

این نسیه. حالا  به  او خریده  که  است  آن چیزهایی  میثمن  می جا  تهاتر  دیگه،  که هیچی  بگوییم  شود  توانیم 

 توانیم چنین حرفی را بزنیم.  جا نمی دیگه. یا نه. این 

وقتی برابر شدند دو دیِن و    ، «والحلول  إذا کان تساوی الدینین بالجنس والقدر.  السبب الثالث: التهاتر القهری»

یقع  جا »ها حال هستند. ایندو طلب به سبب جنس و به سبب اندازه و قد و به سبب حلول که هر دوی این

ها تساقط پیدا  این  . «فیتساقطان»  شودشود و سقوط حاصل می « بین آن دو دیِن تهاتر حاصل می التهاتر بینهما

الملکیة کنند. »می به  ؛«والتهاتر أحد أسباب زوال  اسباب زوال ملکیت است. چون  از  این،  تهاتر یکی  واسطه 

رود. او  واسطه تهاتر دیگه ملکیتش از بین می ی او را طلب داشت، به الذمّهکار بود و مافی این آقا که قبلاً طلب 

شود تهاتر. رود. این می ی این مالک بود چیزی را، ملکیتش از بین میهم که از این طلب داشت و در ذمّه 

ایناین در  انتقالی  و  نقل  که  نیست  مافیجور  یعنی  بدهد.  رخ  ذمّهالذمّه جا  به  منتقل  او  به  ی  بشود  این  ی 

می این تومان  آقا صد  آن  از  من  بگوییم خب  او میشکل.  از  که  تومانی  آن صد  به  خواستم.  منتقل  خواستم 

ی خودم باشم ساقط شده. آن صد تومانی هم  الذمّه توانم مالک مافی شود. بعد چون خودم نمیی خودم میذمّه

ی داند مالک ذمّه شود. و بعد چون آدم نمیی خودش میی من منتقل به ذمّه خواست، از ذمّهکه او از من می

باشد معنا ندارد ساقط می نمی خودش  ایجاد  انتقالی  نقل و  نقل و  شود. یک  اثر  بشود در  بعد ساقط  شود. و 

ذمّة  به  ما  نسبت  او  مالکیت  او  بلکه  میانتقال.  منتفی  این  مافی ی  به  نسبت  هم  این  مالکیت  او  الذمّهشود.  ی 

تهاتر فبموجبهفرمایند »شود. پس زوال ملکیت است. می منتفی می من  »  « به موجب  تنتفی ملکیة کلّ واحدٍ 

کاران، ملکیتش از چی؟ از طلبش  شود ملکیت هر یکی از طلب منتفی می   ،«الغریمین عن طلبه فی ذمة الآخر 

انتقال »  ی دیگریدر ذمّه  بین این دوتا رخ بدهد که او  که معاوضه بدون این  .«من دون وقوع معاوضة أو  ای 

تواند  ای او و بعد که منتقل شد چون انسان نمی ی او به ذمّهبدل او و او بدل او بشود. یا انتقال پیدا کند این ذمّه

ی تواند مالک ذمّه شود به این و چون انسان نمیشود. آن هم منتقل میی خودش باشد ساقط می مالک ذمّه 

بشود ساقط می  الطبیعیشود. »خودش  الشخص  فی  الجملة  وواضح فی  ظاهر  المطلب  که    ؛«هذا  مطلب  این 

باشند، این واضح است فی  و حلولاً متحد  و قدراً  باشد که گفتیم که جنساً  الجمله، حالا  تهاتر در این موارد 



61_14021212_shabzendedar_fegh moaser (2 ) 

5 

 

میفی که  می الجمله  بعد  که  است  تردیدی  و  شک  محل  که  است  مواردی  بعض  مقابل  در  »گوییم  فی  آید. 

« اگر  وإن کان محل تأمل وإشکال فی بعض الموارد»  « در مورد شخص طبیعی واضح است.الشخص الطبیعی

کالمالین  »   چه این تهاتر محل تأمل و اشکال در بعض موراد است. مثل کجا که محل تأمل و اشکال است؟

بعد  القیمئین  نسیةً.  از عمرو یک گوسفند خریده  رفته  که زید  کردیم  باشند. عرض  قیمی  که  مالی  دو  مثل   »

همین زیدی که مشتری هست و رفته خریده اتفاقاً با ماشین زد یکی از گوسفندهای دیگر، این بایع زد یکی  

جا این آقای مشتری بدهکار ثمن آن گوسفند هست. از آن  از گوسفندهای مشتری را تلف کرد. خب در این 

طرف مشتری زده یکی از گوسفندهای این آقا را تلف کرده، او هم بدهکار بر عوض آن گوسفند هست. این  

کنند دیگه. این محل کلام است. اگرچه آن دو  جا تهاتر میکه اینآقای زید خریده، آن بایع بله. این مگر این

و خصوصیات  باشند  یکی  قیمت  نظر  از  جواهر  گوسفندها  که صاحب  است.  کلام  محل  باشد  یکی  هم  شان 

أو فی  چنین »طور که در عبارت در ذیل نقل کردند، صاحب جواهر این را محل کلام قرار داده. و هم همان

لعدم التهاتر« با در مواضعی که در آن موارد اغراض عقلائی و اهداف    فیها أغراض عقلائیة توجد المواضع التی  

کما لو طلب أحدهما التأجیل على الرغم  »   خواهد تهاتر بکند.شان نمیعقلائی برای عدم تهاتر است. یعنی دل 

الوصول  الآخر  وطلب  حلوله،  این من  مثل  می«.  دلش  این  هستند،  بدهکار  هم  به  که  نفر  دو  که  که  خواهد 

زمانی بگذرد و بعد مثلاً آن پول به دستش برسد و بگوید خب حالا ما یک طلبی داریم از این آقا، الان  یک 

خواهیم باشد بگذاریمش مثلاً برای  مان برسد خرج بشود. میمان، این طلب به دست خواهیم به دست هم نمی 

می  تأجیل  دلش  او  داریم.  بیشتر  پول  به  احتیاج  که  زمان  فلان  که  کنید  وصول  فرض  نه.  یکی  آن  خواهد. 

جا ممکن است عقلاء بگویند که نه. آن کسی که دلش  خواهد یا عدم تأجیل، برایش مهم نیست. خب این می

او میتأجیل می باشد،  بعد  باشد، زمان  یعنی أجل داشته  تهاتر  خواهد، تأجیل  به  تواند بگوید نه، من حاضر 

الان مینیستم. شما همان آن  را  بده ولی من پول شما  به من  را  پول  الان  زمان  تو داری  که  دهم. آن طلبی 

 موقع دستم بیاید.  خواهم آن خواهم تهاتر بشود. میپردازم. ولی طلبی که من از تو دارم الان نمی می

 س: ... 

 ج: بله؟  
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 س: ... 

این غیر  متیقنش  قدر  اجماع  است.  اجماع  دلیل  فرموده  مثلاً  وجهش  »ج:  مثلاً.  است  طلب  صورت  لو  کما 

که دیِن حال شده  رغم اینیکی از طلبکاران طالب تأجیل هست علی   ،«أحدهما التأجیل على الرغم من حلوله 

گوید  خواهد بگوید نه، می«. ولی دیگری میوطلب الآخر الوصول »   خواهد أجلی داشته باشد.ولی دلش می

تؤخذ   أنّه لمینه فیه خصوصیة مرغوبة للدائن، مع أو کان أحد المالین الذی یرید الوصول به لدَ الان به من بده. »

کار وصول او را برای دِینش، در او  که یکی از دو مالی که اراده کرده طلب یا این  ، «ینهذه الخصوصیة فی الدِ

دائن و طلب  برای  است  برای مرغوب  این خصوصیت  که  است  لم تؤخذ هذه  أنّه  مع  کار. »یک خصوصیتی 

جور که این خصوصیت در اصل دیِن أخذ نشده و شرط هم نشده، اما الان این با این   ،«الخصوصیة فی الدین

کار دوست دارد  که طلب لا شبهة فیه«. مثل این کما لو أحبّ الدائن وصول دینه من مال طیب  »   مایل است که

خواهد عرض کردم مثلاً عمرو، دلش  ای در آن نیست. میوصول بشود دِینش از یک مال طیبی که هیچ شبهه 

دست  خواهد پول خود عمرو به دستش برسد. چون پول عمرو خیلی طیب و طاهر است. از راه حلال به می

خواهد  دهد. میها را انجام میدهد، خمسش را، امثال ذلک و ایناش را انجام می می آورد. و وظائف شرعی 

خواهد خود آن به دستش برسد با آن برود کفن برای خودش بخرد. این خیلی طیب و طاهر باشد. دلش می 

 خواهد. ولی آن طرف دیگر نه، این خصوصیتی برایش ندارد.  جوری دلش می این

 س: ... 

 ج: بله؟  

 س: ... 

ها گفتند ما دلیلش مثلاً اجماع است. این صور را ما  ج: چون تهاتر خلاف اصل است دیگه. تهاتر ما دلیل، آن 

شود فتوا داد یا نه؟ این حرف شود مثلاً. حالا محل تأمل گفتند دیگه. حالا میشود یا نمیدانیم تهاتر مینمی

»کما   است.  طیبآخری  مال  من  دینه  وصول  الدائن  أحبّ  فیه    لو  شبهه  هذه  لا  تتحصل  لا  التهاتر  وقع  فلو 

خودبه  .«الأغراض بگوییم  میاگر  تهاتر  مافی خود  این  ملکیت  این  هم  الذمّه شود.  آن  رفت.  بین  از  را  او  ی 

مافی  به  نسبت  و  و  الذمهّملکیت  طاهر  طیب  مال  یک  که  غرضی  چنین  خب  دیگه  رفت،  بین  از  این  ی 
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نمی این محصل  بیاید  دستش  به  یک جوری  کردم  عرض  است.  مهم  این  و  دیگه.  علمای  شود  از  یکی  وقتی 

آیت  مرحوم  علی جهرم  آسید  آقای  آیت الله  رحمهاکبر  لاری  اللهی  عبدالحسین  آسید  مرحوم  پسر  که  الله 

نماز استسقاء مکرراً مثلاً    4-5الله علیه بودند. من در سن  رضوان  او  بودم در جهرم.  سالگی آن آقا را دیده 

ها، مردم  الایام. و در یک سالی که خشکسالی شده بود این شاید ایشان خوانده بود و باران آمده بود در سابق 

می من  که  زمانی  آن  بود  فرموده  ایشان  بخوانید،  استسقاء  نماز  بیایید  که  ایشان  بودند خدمت  نماز  رفته  آمد 

ها عمومی نشده بود. هر کسی  ها عمومی نشده بود. آسیاب آمد هنوز آسیاب خواندم و باران میاستسقاء می

اینخودش آرد می و  و فلان  داده  ها عمومی شده. گندم ها. حالا آسیاب کرد  های زکات داده شده و زکات 

های او را هم  مکند به، گند خرده از زمین دیگری هم مثلاً اضافه مینشده و یا گاهی دزدی شده و کسی یک 

گندم  میداخل  این های خودش  این کند.  الان  آن ها  که  نفوسی  آن  دیگه  است.  ما میجوری  و  موقع  خواندیم 

ها نیستند. خب این مال طیب طاهر ها آنگفتند، دیگه اینکردیم آمین میکردند و دعا میتوی نماز شرکت می

والبحث ها هنا فی  خیلی اثر دارد در ... این یک واقعیتی است. این واقعیتی است که این اثر را دارد. خب » 

بحث ما در این کتاب و در این مورد که عامل سوم از    ،«الموارد التی نقبل فیها التهاتر فی الشخص الطبیعی

کنیم، در جایی است که ما تهاتر را در شخص طبیعی قبول کردیم.  عوامل زوال ملکیت را داریم صحبت می 

شود.اگر این موارد را قبول نکردیم  ها هم داخل بحث میاگر توی این موارد تأمل هم قبول کردیم خب آن

شود آیا در شخص  جایی که در شخص طبیعی تهاتر می شود. بحث ما این است که آنها خارج میخب این

حالا دوتا شخص اعتباری  شود یا نه؟  جا هم می شود این جا میشود یا نه؟ هر جا آن اعتباری هم تهاتر می

نسبت به همدیگر که مثال زدیم، این بانک به آن شرکت وام داده، به همان اندازه رفته جنس از آن  

خریده این بانک، یعنی ثمن واحد است. صد میلیون وام داد صد میلیون جنس خریده از او نسیتاً، آیا  

شود؟ یا یک شخصی از بانک رفته صد میلیون قرض گرفته بعد  شود یا تهاتر نمی جا تهاتر می این 

این  میلیون.  به صد  متاع خریده  از همین شخص  آمده  است یک  بانک  که یک طرفش طبیعی  جا 

این  آیا  تهاتر می طرفش اعتباری است  یا نمی جا  التي نقبل  البحث ها  و شود؟ »شود  الموارد  هنا في 

بینه التهاتر  یقع  فهل  الطبیعي،  الشخص  في  التهاتر  شخص  فیها  بین  و  طبیعی  شخص  آن  بین   »

الصحیح    و« یا در جایی که هردو طرف اعتباری باشند » أو بین الشخصین الاعتباریین؟اعتباری »

الاعتباري الشخص  في  أیضاً  التهاتر  میوقوع  واقع  تهاتر  که  است  این  در شخص  « صحیح  شود 

شود »فی الشخص الاعتباری« حالا چه هردو طرفش اعتباری باشد چه یک  اعتباری هم واقع می 
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«  دلیل التهاتر المذكور وجوة ثلاثة  توضیح ذلك أن    و طرف، جنس شخص اعتباری مقصود است. »

تهاتری که ذکر شد که جنساً قدراً حالاً یکی باشد وجوه ثلاثه است،    توضیح مطلب این است که دلیل 

فقهاء شکرالله مساعیهم ذکر شده. »الاول« فرمایشی است که محقق   در کلمات أعلام و  سه وجه 

حبیب  میرزا  عظیم رشتی  شاگرد  رشتی  قدس الله  اعظم  شیخ  مرحوم  ایشان  القدر  کتابی  یک  سرهما 

دارند در غصب، یک کتابی هم دارند در اجاره. ایشا در کتاب الغصب این وجه را بیان فرموده.  

ایشان تجدید چاپ خوبی شده » این کتاب الغصب  هم  أنَّه كما لا یمكن في  اخیراً  ببیان  العقل،  حكم 

الواحد بالنوع    المستحق علیه واحداً، فكذلك الواحد بالجنس و   الواحد بالشخص أن یكون المستحق له و

شود یک چیز هم مستحقً له باشد هم مستحقٌ  « ایشان فرموده است که در واحد به شخص نمیأیضاً. 

باشد برای   نفری و هم مستحقٌ علیه  برای یک  باشد  له  باشد. یک متاع خارجی هم مستحقٌ  علیه 

همان نفر، یعنی این به این شکل باشد که مستحقٌ له است استحقاق برای این دارد یعنی اگر کسی  

آمد تلف کرد چه کرد چه کرد باید غرامت بکشد و بدلش را عوضش را به این بدهد. هم مستحقٌ  

علیه باشد به ضرر این اگر از بین رفت این باید غرامتش را به دیگری بکشد. این نیست، شکل  

طور که  جوری باشد، یا مستحقٌ له هست یا مستحقٌ علیه است. فرموده همین شود این خارجی نمی 

جور است  تواند این چنین باشد واحد بالنوع یا بالنجس هم همین شیء خارجی و واحد خارجی نمی 

مثل آن است. مثلاً یک کیلو فرض کنید که برنج طارمی فلانی که خصوصیاتش معلوم است این از  

این میاو می  از  او  باشد،  خواهد  باشد هم مستحقٌ علیه  له  هم مستحقٌ  کیلو  این یک  خواهد. خب 

که او  تواند مطالبه از او بکند بگوید بده، هم مستحقٌ علیه باشد هم این مستحقٌ له است یعنی این می

طوری که یک کیلو برنج خارجی  تواند از این مطالبه کند بگوید بده، این یکی است دیگر. همان می

نمی  بکنیم  به یک فرد که حساب  این نسبت  باشد  کیلو  شود مستحقٌ له و مستحقٌ علیه  جا ولو یک 

ذمهذمه کیلو  او هست یک  این ی  ولی  است  این  کذا  ی  برنج طارمی  بالنوع هستند هردو  واحد  ها 

هستند یا واحد بالنجس هستند، حکم واحد بالنوع و بالجنس مثل حکم واحد بالشخص است، چطور  

آن  آن در  ندارد  این جا معنا  ندارد. عقل  الله رشتی  گوید، حالا عقل میرزا حبیب جور می جا هم معنا 

این رضوان  علیه  میالله  ببینیم  جور  تا  حالا    الواحد   في  یمكن   لا   كما   أنَّه  ببیان  العقل،  حكم»گفته 

شود این دوتا  واحداً« نمی   علیه   المستحق  و   له  المستحق « آن واحد ب الشخص »یكون  أن  بالشخص 

ً   بالنوع  الواحد   و  بالجنس  الواحد   فكذلكیکی باشد » كُل یاً من الحنطة  . أیضا «  فإن اشترى أحد صاعاً 

« بعد همان کسی  ثم اشتراه البائع منهاگر یک نفری یک من، یک من کلی از گندم را این بخرد »

این  بیاید از او بخرد  این مشتری خودش  به  این را فروخته  التهاتر هناجا » که  این یقع  ایشان  «  جا 

لأنه لا  شود یعنی لازم نیست نه آن یک من گندم به او بدهد نه آن بدهد. » فرمود تهاتر محقق می 

له و علیه  یتصور وقوع مقدار صاع من الحنطة مستحقاً  شود که همین  « چون تصور نمی مستحقاً 

اع از حنطه هم این بگوید من طلب دارم از آن آقا و باید به من بدهد، هم آن آقا بگوید من  صیک  

می  بعد  یا  است  درست  ببینیم  تا  دلیل  یک  این  بدهد.  من  به  باید  او  را  همین  دارم  فرمایند.  طلب 

ی   »الثانی:  الدَّیْنین  أنَّ  العقلاء على  العقلائي    و   تساقطان عند تساویهما بناء  البناء  الشارع أمضى هذا 

جور است، اگر  ی عالم همین ی عقلاء است توی عقلای عامه که سیره « دوم این الردع.  بعدم النهي و

که جنس  بودند  مثل هم طلبکار  هم  از  نفر  مقدارشان و حلول دو  این شان و  و  بود  شان  مثل هم  ها 

کنند یر به یر است دیگر، تو نباید از  جوری تعبیر می گویند بابا دیگر یرِ به یرِ است دیگر، این می
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همین  هم  او  کنی  مطالبه  خودبه او  فی طور،  ما  به  نسبت  تو  ملکیت  رفت، الذمهخود  بین  از  او  ی 

ی تو از بین رفت. نه تو دیگر حق مطالبه از او داری نه او حق  الذمهملکیت او هم نسبت به ما فی

جور است. اگر به خدمت شما عرض شود زید رفت  مطالبه از تو دارد. این، توی عقلای عالم همین 

از عمرو یک جنسی را خرید نسیتاً صد تومان شد، بعد آن عمرو همه آمد از این یک جنس دیگر  

مغازه  یک  این  مغاز خرید،  یک  او  دارد  دیگر  می هی  همه  تومان شد،  هم صد  آن  دیگر،  گویند  ی 

دیگر نه آن صد تومان لازم است به او بدهد نه او صد تومان لازم است به او بدهد دیگر، دیگر  

 ها. کند و این تساقط می 

 س: ... 

 ج: نه. 

 س: ... 

شود، اول این رفته نسیه خریده او اصلاً توی ذهنش نبوده، بعد یک  ج: آره دیگر حالا بعداً پیدا می 

جا این  نیازی پیدا کرد، او هم یک نیازی پیدا کرد دید این دارد آمد از همین خرید درست؟ خب این 

ی نسیه انجام داده، این هم از او الان صد تومان  که معامله خواهد بخاطر این از او صد تومان می 

گویند این صد تومان  گویند چی؟ می ی نسیه که انجام داده، خب عقلاء می خواهد بخاطر معامله می

پای آن صد تومان با هم در، درست؟ او حق ندارد بیاید یقه این را بگیرد بگوید آقا صد تومانِ را  

گوید نه دیگر این دوتا با هم در. این  بده، آن هم بیاید یقه او را بگیرد بگوید صد تومان را بده، می 

این   نکرده،  ردعی  این  از  هم  شارع  است.  همین  بروی  عالم  هرجای  در  است  این  عقلاء  بناء 

جا ردع  ای است که در تمام ازمنه وجود داشته، در مرئی و منظر شارع هم بوده شارع هیچ سیره 

 نکرده.  

الفقهاءدلیل سوم » المنقول في كلام بعض  الغطاء  الإجماع  یا آشیخ حسن کاشف  « صاحب جواهر 

نهج   ببخشید  مال  در،  رضوان الفقاهه  حکیم  محسن  آسید  آقای  است،  حکیم  هم  آقای  علیهما.  الله 

اجماع فرموده » الفقاهه ادعای  ادعای اجماع فرموده هم نهج    في   المنقول   الإجماع صاحب جواهر 

المدركیة على فرض  . نعم، هو مدركي أو محتمل  رضوان الله علیهم و رحمه الله   الفقهاء  بعض   كلام

این ثبوته تتمه  این  جای  حالا  البته  که  می «  که  بعداً  نبود،  آن جا  کنند  مناقشه  البته  خواهند  باید،  جا 

فرمایند که این اجماع منقول اجماعی مدرکی است یعنی محتمل است آن دلیل اول که حکم عقل  می

بود یا این دلیل ثانی که بنائ عقلای غیر مردوعه باشد، غیر مردوع باشد مدرکش باشد، یا مدرکی  

ها است یا محتمل المدرکیه است علی فرض ثبوت این اجماع، یعنی  دانیم دلیلش آن است که حتماً می 

این   و  باشد  ثابت  هم  واقعاً  منقول  یا  اجماع  مدرکی  باشد  ثابت  واقعاً  و  باشند  نکرده  اشتباه  آقایان  

به همان   اعتبار  نیست  المدرک حجت  یا مقطوع  المدرک  اجماع محتمل  المدرکیه است که  محتمل 

بنابر بعض مبانی در باب اجماعات  قد یكون معتبراً على بعض المباني  و مدرک است » « که بله 

فرموده شده است که این حجت است اجماع مدرکی علی بعض المبانی فرمودند که حجت    مدرکی

ایشان قبول نداشتند و   دام ظله  آقای شبیری زنجانی  است. یکی از اساتید بزرگ ما سیدنا الاستاد 

کلمات  توی  است  ندارند  بیانات مختلفی  نیست. حالا  اجماع مدرکی مطلقا حجت  که  شان هم هست 

می حالا  که  بیانی  یک  که  مثلاً  اجماعاتی  در  شما  که خب  است  این  گفت  فرمایش  این  برای  شود 

گویید  گویید حجت است و اجماع؟ چرا می مدرکی برایش وجود ندارد در دست ما نیست چرا می
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از قول معصوم است؟ می  بی گویید که چی؟ می کاشف  آقایان که  فتوا نمی گویید که  دهند که،  دلیل 

آن  آن ورع  تقوای  بی ها،  که  است  این  از  مانع  آن  ها  بوده  مدرکی  یک  بدند، پس حتماً  فتوا  مدرک 

به دست ما نرسیده  و آن مدرک معلوم می  اتکاء کردند معلوم  آنی  شود که همه مدرک  ها به آن 

ها اشتباه کرده باشند بحسب حساب احتمالات احتمال داده  ی این شود که مدرک درستی بوده. همه می

شود. همه اجماع کردند یک مدرکی هم بوده همه هم اشتباه کردند. حالا اگر یک مدرکی وجود  نمی 

شان اشتباه  جا بگوییم نه ان ما الاعتبار به این، شاید همه دهند، این دارد همه  دارند طبق این فتوا می 

این است بودن و نبودن، در دست ما بودن، در دست ما   ببینیم. خب اگر  باید خودمان  کردند، ما 

ها اشتباه نکردد، اگر  توی دست ما باشد  شود که، اگر توی دست ما نباشد آن نبودن که باعث نمی 

گویی وقتی نیست حجت است  که معقول نیست این حرف. پس اگر شما می ها اشتباه کردند. این آن

به عروه نگاه   یا الان مثلاً شما اگر فرض کنید، خب  باید در وقتی هم هست بگویید حجت است. 

تا، هفتادتا  هایی که هفتادتا، شصت هایی که الان پنجاه و چندتا حاشیه دارد یا عروه کنی این عروه می

می مسأله  یک  دارد.  مبانی حاشیه  و  انظار  اختلاف  با  نکرده  اشکال  آقایی  هیچ  دارند  بینی  که  ای 

کس حاشیه نزده. آدمی که خیلی وسواس  کس، حرف صاحبت عروه را همه قبول کردند هیچ هیچ 

گوید خودم هم بروم به ادله نگاه کنم همین است دیگر.  کند می نباشد و شکاک نباشد اطمینان پیدا می 

جا حاشیه زدند نگاه کردند ولو با اختلاف مشاربی  أعلام، ادقاء و اجلاء همه این ی این  درست؟ همه 

جا حاشیه نزده اشکال نکرده حرف را قبول کرده، خب اطمینان  کس این ها، هیچ که دارند فلان و این 

کند که خب حالا درست است مدارکش را ما هم برویم جواهر و فلان و فلان و فلان نگاه  پیدا می 

بیند برای خودش که برود مراجعه  جا به خودش لزومی نمی جا ذکر شده. دیگر این کنیم مدارکش آن 

، ما هم برویم دیگر همین است دیگر، اگر ما برویم  ها ات فقوای این که همه گوید بعد از این کند، می 

ما هست و الا    شود یک اشکالی توی خلاف این را بفهمیم باید خودمان  را تخطئه کنیم که معلوم می 

فن    مَهرهآخوند خراسانی و این أعلام بزرگانی که در  دانم میرزای شیرازی و  شیخ انصاری و نمی 

آقای آشیخ کاظم  الله علیه  گویند مرحوم استاد ما رضوان شود؟ می جور می هستند درست؟ خب این چه 

نقل می  تبریزی  اتفاق  قاروبی  پنج نفر از فقهاء بر یک فتوا  فرمود که از بعضی بزرگان که اگر 

یادم باشد شیخ انصاری شهیدان شهید اول  داشته باشند من یقین می  کنم حکم خدا همین است. اگر 

ها اگر اتفاق  شهید ثانی و شیخ انصاری، میرزای شیرازی و یک، پنجم دیگر که الان یاد نیست این 

ها داشتند من یقین  ها داشتند و کمال ورع و تقوایی که این کردند بر یک فتوا با آن کمال دقتی که این 

این می آقا ولو مدرکی است، بروم هم نگاه کم  جا هم میکنم حکم خدا همین است. خب حالا  گوید 

تفصیلات  های مدرک و  توضیحات  دیگر  حالا  است.  مبانی  بعض  هم  این  اما  کردند  ذکر  را  شان 

 ها در اصول است. این 

  الغریم، و ؛ لأنَّ المستحق له حصة من الكل ي المطلوب في ذمة  لا یخفى أن  الوجه الأول مخدوش»

و للآخر.  ذمته  في  الكل ي  من  أخرى  علیه حصةٌ  البن  المستحق  إلى  ذلك  فبإضافة  هذا  على  متین  ذ  اءً 

له و  للمستحق  التغایر و  المختلفتین  یقع  این  الاتحاد ینتفي    المستحق علیه،  « اشکال واضح است که 

فرمایشی که فرموده شده که این مثل این است که یک امر واحد شخصی مستحقٌ له و مستحقٌ علیه  

ها یکی است یا نوع  این   باشد این تمام نیست در جایی که نه بحسب شخص متعدد است ولی جنس 

این یک فرد است آن یک فرد  این  این اضافه به ذمهها یکی است،  این دارد، آن  آخری است،  ی 
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ی او دارد و در اثر این اضافات تعدد پیدا کرده و وقتی تعدد پیدا کرد بر مستحق و  اضافه به ذمه 

جا. بنابراین این دلیلی که آن بزرگوار اقامه فرموده است محل  شود در این مستحقٌ علیه یکی نمی 

ای  که وجه اول مخدوش است چرا؟ زیرا مستحقٌ له یک حصه کلام و اشکال است »لا یخفی« آن 

« است  الكل ي  من   أخرى   حصةٌ   علیه   المستحق   و ی این طلبکار، این بدهکار » از کلی است در ذمه 

ی از کلی یا  ی این حصه اضافه« به متینالذ    إلى  ذلك  فبإضافة   هذا  على  بناءً   وی آن بدهکار » در ذمه

شود تغایر بین این دوتا و  ی مختلف برای مستحقٌ له و مستحقٌ علیه واقع می  له به دو ذمه مستحقٌ 

می  بیرون  شخصی  وحدت  می از  پیدا  انتفاء  اتحاد  و  »آید  الإشكال    و کند  عن  أغمضنا  إن  لكن 

»المذكور است  درست  بزرگوار  آن  حرف  بگوییم  و  للشخص  «  التهاتر  یثبت  الوجه  فهذا 

جور  « اگر این حرف در شخص طبیعی درست باشد خب در شخص اعتباری هم همین لاعتباري.ا

گوییم آقا این بانک از آن شرکت رفته چیزی خریده به  گوییم که چی؟ می کند. می است فرقی نمی 

ی آن شرکت دارد، آن شرکت هم رفته از همین بانک صد  نسیه، پس صد میلیون این بانک در  ذمه 

شان آن خصوصیاتی که گفتیم یکی باشد،  میلیون  قرض گرفته و هردو هم حال باشند خصوصیات 

شود به آن دلیل اول، خب  خب اگر شما در شخص حقیقی و طبیعی گفتی در این صورت تهاتر می 

جایی هم که دو طرفش اعتباری است هست، منتها ما در این دلیل اشکال  همین دلیل بعینه در این 

گوییم در شخص طبیعی این دلیل ناتمام است، در شخص  اعتباری هم قهراً ناتمام است.  می   داریم

آن  اگر کسی  نمی ولی  فرقی  دیگر  قبول کرد  و   و کند. »جا  التهاتر    أیضاً  بإثبات  الثاني  الوجه  على 

عرفاً  الاعتباري  للشخص  الحكم  فهم  الخصوصیة  بإلغاء  یمكن  الطبیعي،  دوم  للشخص  دلیل  اگر   »

مستند ما برای تهاتر باشد که بگوییم بناء عقلاء، روش عقلائی، دیدن عقلائی بر این است که اگر  

خواهد عمرو هم از زید صد میلیون طلب دارد و شرایطی گفتیم محقق  زید از عمرو صد میلیون می

کنند. و این بناء عقلائی است که در مرئی و منظر شارع  ها تهاتر می گوید دیگر این باشد عرف می 

هم بوده، هیچ آیه و روایتی هم وجود ندارد و هیچ اجماعی وجود ندارد بر ردع. پس بنابراین این  

الغاء   به  هم  اعتباری  در شخص  شد  ثابت  این  طبیعی  در شخص  وقتی  خب  است.  شارع  مقبول 

خصوصیت که در نظر عرف خصوصیتی برای طبیعی نیست در شخص اعتباری هم این مسأله  

ی دیرینه  های اعتباری سابقه وجود دارد و حالا ای مثلاً در سابق الایام که مثلاً بعضی از شخص 

ای بوده. حالا  ، هیأت حاکمه در بشر دارد، مثلاً هیأت حاکمه، دولت، هیأت حاکمه همیشه بوده دیگر

نفر   یک  از  را  اجناسی  یک  کذا  برای  کذا،  برای  ارتشش،  برای  رفت  حاکمه  هیأت  کنید  فرض 

این  خب  گرفت  قرض  را  مالی  یک  حاکمه  هیأت  از  هم  همان شخص  بعد  خرید،  چی  انسانی  جا 

گویند  گویند؟ هیأت حاکمه که شخص نیست شخص طبیعی نیست امر اعتباری است دیگر، می می

کند فلذا خصوصیتی وجود ندارد با  کند بین در عرف عقلائی فرقی نمی این پای آن در. فرقی نمی 

جا را هم گفت. »و ایضا علی الوجه الثانی« که آن بناء  جا را این شود حکم آن الغاء خصوصیت می 

الغاء   به  است  ممکن  طبیعی  شخص  برای  تهاتر  اثبات  به  ثانی  وجه  بنابر  خب  بود،  عقلاء 

« نیست.  عرف  نظر  از  اعتباری  شخص  حکم  فهمش،  و خصوصیت  العرف  عند  المركوز    لأن  

إلى أنَّ العرف في هذه الحالة لا    العقلاء عدم الفرق بین الاعتباري و  الطبیعي في التهاتر. بل نظراً 

بالتبع لا یرى شموله لأدلة الدین، فمقتضى الإطلاق المقامي    و   یرى ذلك الشخص الاعتباري مدیناً، 

و  العرف  نظر  أمضى  الشارع  أنَّ  الأدلة  و   لتلك  لنبههم  هم  حذرهم.  إلا  دیگری  بیان  یک  بلکه   »
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وقتی که یک شخص اعتباری با یک شخص    ن این است که فه کرد و گفت و آ جا اضاشود این می

ها مثل هم از همدیگر طلب داشته باشند عرف عقلاء این شخص طبیعی را بدهکار به آن  طبیعی این 

گوید یجب بر بدهکار که  ای که می بیند پس ادله بیند، چون نمی شخص اعتباری در این صورت نمی 

را   خودش  بپردازد  او  به  باید  او  تقاضای  عند  و  نکند  حبس  را  او  مال  و  بدهد  را  طلبکار  طلب 

جا  بیند اگر شارع نظرش این است که نه این بیند، وقتی مشمول این ادله نمی مشمول این ادله نمی 

تهاتر نمی  دین بکند و  اداء  باید  نیست و  این تهاتر  به  شود  تنبیه کند  باید  باید چکار کند؟  جا شارع 

توانیم تمسک کنیم  جا به اطلاق لفظی نمی کنیم که چندبار عرض کردیم، این اطلاق مقامی تمسک می 

این  این را مدین نمی چرا؟ برای  این که عرف  نمی   داند  بدهکار  بخواهد  را  لفظی  به اطلاق  تا  داند 

داند از عنوانی که در ادله اخذ شده. عنوانی که در ادله اخذ شده غریم  تمسک کند، آن را خارج می

توانیم تمسک  شود. پس به اطلاق لفظی نمی که شامل این نمی است، بدهکار است، مدین است، این 

های عرف  کنیم. اما به اطلاق مقامی، یعنی چی؟ یعنی شارعی که این حکم را گفته باید توی ذهن 

ها یا یک جای دیگر  ای ندارد باید توی همین دلیل گویند این آقا بدهکار نیست وظیفه شان می که همه 

بالاخره مردم را آگاه کرده باشد که بابا نه، شما بدهکار هستی باید بپردازی. از نظر من شما باید  

  أنَّ   إلى   نظراً  بل» فرماید جور نیست که تهاتر بشود و از بین برود. می بروی مال را بپردازی و این 

« در این حالت که هردو طلبکار از هم هستند به یک اندازه و به یک مقدار »لا یری« آن  العرف

بیند عرف شمول این مدین را، شمول این شخص  شخص اعتباری را مدین و بدهکار و بالتبع نمی 

ادله به  را  »اعتباری  نگرفت  ادله  آن  لفظی  اطلاق  وقتی  اطلاق  بنابراین  پس  دین،    فمقتضى ی 

« اگر نظر عرف را قبول نداشت  إلا  و  العرف  نظر  أمضى  الشارع  أنَّ   الأدلة   لتلك   المقامي  الإطلاق

که این دین را نپردازند.  ترساند از این ها را می و آن   « حذرهم  و کرد »ها را آگاه می « آن لنبههم»

أن    و» من  فبالرغم  الإجماع،  هو  للتهاتر  الوحید  الدلیل  كان  إن  المتیقن  كذلك  الشخص  هو    قدره 

مان هم اجماع باشد که دلیل سوم بود، خب  « اگر دلیل ي، ولا یحُرز في الشخص الاعتباريالطبیع

توانیم نسبت  قدر متیقن از دلیل اجماع چون دلیل لبی است شخص طبیعی است  و ما به اجماع نمی 

ی اجماع در شخص طبیعی ثابت شد  گوییم وقتی بواسطه به شخص اعتباری استدلال بکنیم، اما می 

الغاء خصوصیت عرفیه می    فبالرغم فرمایند که »توانیم تعدی بکنیم. می کند میگوییم فرقی نمی به 

« که آن اجماع نسبت  الاعتباري  الشخص   في  یحُرز   ولا  الطبیعي،  الشخص   هو   المتیقن   قدره  أن    من

حكم الشخص  إلغاء الخصوصیة یفُهم بلكن  وشود »به شخص اعتباری هم شامل باشد این احراز نمی 

شود به این دلیل. خب این بحث ما در  « حکم شخص اعتباری هم نیز فهمیده می الاعتباري أیضاً.

الثانی یافت »الفصل  پایان  اول  الاعتباريفصل  الشخص  ایام  : حقوق  دیگر  دو سه  « چون  قلائلی 

شاءالله ماه شوال، دیگر اگر وارد این  روز مانده به تعطیلاتی که تا بعد از ماه مبارک رمضان و ان 

ی فعلاً  ها، دیگر امروز آخرین جلسه شود خوانده بشود و این شود نمی بحث بشویم بحث ابتری می

 شاءالله بعد از تعطیلات. شاءالله فصل ثانی ان دهیم. اناین بحث را قرار می 

 آله الطاهرین. و صلی الله علی محمد و  

 پایان. 


